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  مقدمه
خوبي روشن است. وجـود قواعـد    جايگاه آنها در تاريخ فقه اسلامي به اهميت قواعد فقه و

يق دمصـا  تطبيقشـان بـا مـوارد و    ي ويعام و اصول كلي كه از طريق تفريع آنها به فروع جز
پويايي نظام حقوق اسـلامي   ةد، نشانشو رويدادهاي جاري روشن مي حكم وقايع و خاص،
 شود مي سببدهد،  شناخت قواعد فقه كه زيربناي فقه و حقوق اسلامي را تشكيل مي است.

توجهي نسبت به  شايانبينش  ،هاي علميه طلاب حوزه فقه و حقوق و ةكه دانشجويان رشت
تحليل فقهي و حقوقي آنـان   تجزيه و قدرت استدلال و ةرداي و كننددرك مسائل فقهي پيدا 

 و انـد  اصـول كلـي فقهـي بسـيار كوشـيده      افزايش يابد. فقهاي اسلامي در معرفي قواعـد و 
گرفتـه   سـنت)  طور كامل از نصـوص (اعـم از كتـاب و    ههرچند يك دسته از قواعد فقهي ب

ديگـري از قواعـد وجـود     ةتليكن دس ـ ؛شوند ثوره ناميده ميأقواعد تنصيصي يا م اند و شده
اند. كار فقهـا در   دهكراتخاذ وحدت ملاك، آنها را بيان  متعدد و ةادل ةدارد كه فقها با ملاحظ

يـافتن   ثوره معروفنـد، اسـتخراج مـلاك و   أاين قواعد كه به قواعد اصطيادي يـا غيرم ـ  زمينة
  معرفي آنهاست.  موازين و اصول مهم و

كه در ابواب مختلـف فقهـي بـه صـور      بودههمي ارشاد جاهل نيز يكي از موضوعات م
 نشـده صورت مـنقح و كامـل بررسـي     ابعاد اين موضوع به ةوليكن هم ،مختلف بحث شده

 ـ  رسد، اين است كـه بـا بررسـي و    نظر مي است. آنچه در اين مجال، مهم به و  هارزيـابي ادل
اصطيادي  ةك قاعدعنوان ي تبيين قلمرو و مصاديق آن در فقه، ارشاد جاهل را به مستندات و

  صورت عام در ابواب مختلف فقهي جريان دارد.  هكه بمعرفي كنيم 

  مفهوم ارشاد
 :1388معناي هدايت كردن است (قاسمي،  به »ارشد« معناي هدايت يافتن و رشد در لغت به

باشـد   شدني اند و معتقدند رشد به هر چه ستايش برخي رشد را خلاف غي معنا كرده )148
راغب اصفهاني  .)474: 2، ج 1987(جوهري،  شود  چه مذموم است، اطلاق مي غي به هر و

مشتقاتش در قرآن كريم، معتقد است كه رشد مراتب مختلفـي   با توجه به وجود اين واژه و
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دانـد   شيخ طوسي نيـز هـدايت را دلالـت بـه طريـق رشـد مـي       . )196: 1402راغب، دارد (
معناي راهنمايي است و با توجه بـه اينكـه    ت بهارشاد نيز در لغ .)41: 1 ، ج1409طوسي، (

همان معناي لغوي است، تعريف اصـطلاحي خاصـي بـراي آن     ي اصطلاحي آن تقريباًامعن
كار  همعناي راهنمايي بر خير و مصلحت دنيوي و اخروي ب را به و اكثر فقها آن اند كردهذكر ن
ارشاد در  .)133: 1 تا، ج س، بي(جرج شود حتي لفظ ارشاد بر تبيين نيز اطلاق مي برند و مي

جاهـل در ابـوابي نظيـر طهـارت و نجاسـت و       ةشكل مضـاف بـه كلم ـ   به متون فقهي اكثراً
 سنت) (كتاب و ارشاد در متون ديني ةمعاملات به مناسبت آمده است. با توجه به اينكه كلم

دايت كـردن و  ، اين لفظ از الفاظي نظير ه ـنشدهبيان  »ارشد الجاهل«در هيچ دليلي  نيامده و
دن اصطياد شده است و لذا در متون فقهـي عنـاويني نظيـر اعـلام،     كرمطلع  آموزش دادن و

بـه  »ارشـاد الجاهـل   «گاهي در كلمات علمـا از   و شود ديده مياي ارشاد ج تعليم به تبليغ و
  همان راهنمايي كردن است.  ،نيز تعبير شده كه در معناي عام» تعليم الجاهل«

  اقسام ارشاد
در مقام درخواست ديگري يا بدون درخواسـت صـورت پـذيرد،     شايدكه  نظراد از آن ارش

   منقسم به دو قسم است:
نشـان دادن راه   ارشاد ابتدايي: جايي است كه بدون درخواست ديگـري بـه ارشـاد او و   

اگـر   . مثلاًخواهد شدپرداخته شود كه البته با توجه به موضوع آن، احكام متفاوتي بر آن بار 
ي حاصل شود، چنانچه فتواي قبلي او موافق احتياط باشـد، اعـلام آن   أي مجتهد تبدل ربرا

 ، ج1417اگر مخالف احتياط بود، واجب است (طباطبايي يزدي،  ن واجب نيست وابه مقلد
اند، ولـي مجتهـد ابتـدا     ن چيزي درخواست نكردهامشخص است كه در اينجا مقلد .)59: 1

  د. كنواقعي اقدام  بايد به ارشاد ايشان، به حكم
آن اسـت كـه پـس از درخواسـت ديگـري در خصـوص حكـم يـا          ارشاد استرشـادي: 

د. وجوب اين قسم از ارشاد بـا اسـتناد بـه    شوارشاد  موضوعي، طريق واقع به او نمايانده و
. از نظر اكثر علمـا، ايـن   خواهد شداثبات  »فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون« ةشريف ةآي

كـه در   اسـت احكام بر جاهل و وجوب تعليم بـر عـالم    يلو تحصوجوب تعلم  آيه دال بر
  مباحث بعدي به آن پرداخته خواهد شد. 
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  مفهوم جهل و جاهل
معنـا   )129 :11 ج تـا،  منظـور، بـي   يا نقيض العلم (ابن برخي از لغويون جهل را خلاف علم

تعريـف   »العلم والـتمكّن منـه  عدم العلم ممن له الاستعداد « را اند. مرحوم مظفر نيز آن كرده
  :كند ميراغب اصفهاني جهل را به سه دسته تقسيم . )17: 1 ج ،1402كرده است (

  ترين معاني جهل است.  خالي بودن نفس آدمي از علم كه از مهم. 1
  اعتقاد به چيزي، به خلاف آنچه در واقع است. . 2
ا صـحيح بدانـد چـه ندانـد     فعل برخلاف آنچه بايد انجام دهد، چـه آن ر دادن انجام . 3

  .)209: 1402راغب، (
 ةولي دامناست كار رفته  هدر معناي لغوي ب عمدتاً »جهل« ةدر متون فقهي و حقوقي، واژ

كاربرد آن به مواردي كه در آن نسبت به موضوع يا حكمي شك وجود دارد، يعني شـبهات  
وعي جهل و ناآگـاهي  چرا كه در اين مواقع نيز ن ؛حكمي و موضوعي نيز تسري يافته است

  .)335 :4، ج 1402وجود دارد (مظفر، 
تحقق آن، بـه جهـل قصـوري و تقصـيري      أدر منابع فقهي و حقوقي، جهل از نظر منش

تقسيم شده است. در جهـل قصـوري، شـخص متصـف بـه جهـل در شـرايطي اسـت كـه          
ل تقصيري، را ندارد. در جه ها انونآگاهي از احكام شرعي و ق وجه امكان دسترسي و هيچ به

انگـاري خـود در    جاهل قدرت دستيابي به علم و قانون را دارد، ولي بر اثر كوتاهي و سهل
 .)343: 3 ، ج1410غروي تبريزي، ؛ 137: 1 ، ج1415االله،  ماند (احمد فتح جهل باقي مي

گيرد، جهل بـه حكـم و    بندي ديگر جهل با توجه به چيزي كه جهل به آن تعلق مي تقسيم
شخص از حكم يا قانون آگاهي نداشته باشـد و جهـل بـه     يعنيجهل به حكم موضوع است. 

از اصل حكم شرعي آگاهي داشته باشد، امـا بـه موضـوع ناآگـاه      ،موضوع آن است كه مكلف
ر و غيرمعذر اسـت. جهـل غيرمعـذر آن    ذبندي ديگر جهل، انقسام آن به جهل مع باشد. تقسيم
شـمار رود، مثـل جهـل بـه عقايـد و       راي جاهل بهتواند عذر قانوني يا اخروي ب است كه نمي

مشمول عقاب نيسـت، ماننـد    ،جهل معذر آن است كه فرد متصف به آن ،اركان دين. در مقابل
اطلاعنـد (سـغناقي،    جهل آن دسته از مسلمانان بيرون از دارالاسلام كه از احكـام شـرعي بـي   
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از جملـه اشـتراك   و فقـه  هاي مختلف اصـول   اصوليين امامي، در بخش. )1724: 4 ج ،1423
آنان نسبت عالم و جاهل بـه احكـام    نظر  اند. به احكام عالم و جاهل، به موضوع جهل پرداخته

متوقـف بـودن وضـع حكـم      يكي است و )كه در لوح محفوظ وجود دارد(الامري الهي  نفس
ام كه مكلف عالم به احك ـ صورت تا زماني شرعي بر علم مكلف به آن محال است. زيرا در اين

شـود   كه آگاهي به احكام پس از وضع حاصل مـي  شود، در حالي نباشد، حكمي نيز وضع نمي
اصوليين لزوم رجـوع جاهـل بـه    . )32: 3، ج 1402مظفر،  ؛12: 3 ج ،1423 خراساني، (آخوند

 ـ  عالم را براي برطرف كردن جهل خود و  جـواز تقليـد   ةفراگرفتن احكام شرعي، يكـي از ادل

 ،) و وجوب شرعي فراگيري احكـام 14 مظفر، همان:؛ 539 همان: راساني،(آخوند خ اند دانسته
شده نزد عالمان اصولي است. چرا كه عمل به احكام دين فقط در صورت علم  از امور پذيرفته

علم اجمالي به وجود احكام نيز براي همگـان حاصـل شـده، پـس يـاد       به آنها ممكن است و
آيـد (آخونـد خراسـاني،     شـمار نمـي   احكام عذر بهجهل به  و خواهد بودگرفتن آنها ضروري 

 ،1409عـاملي،   (حـر  هرچند طبق مفاد حديث رفع. )420: 3، ج 1412 روحاني،؛ 425 همان:
از امت اسلام برداشـته شـده و از    (مالايعلمون) »دانند آنچه نمي«چيز از جمله  9) 369 :15 ج

تعبيـــر  )259: 2 ج ،1417 واعـــظ الحســـيني،؛ 343: 1 ج ،1406نظـــر اصـــوليين (صـــدر، 
گيرد، ولي بـه تصـريح شـماري از آنـان      مي شبهات حكمي و موضوعي را دربر »مالايعلمون«

آنـان   .)212: 2تـا، ج   شود (حجتي بروجردي، بي شامل جهل تقصيري در شبهات حكمي نمي
 يانـد (محمـدتق   احاديث دال بر معذور بودن جاهل را بر جهل ناشـي از قصـور حمـل كـرده    

عقل نيز عقاب بلابيـان را در خصـوص جاهـل قاصـر قبـيح       و )484: 2، ج 1405بروجردي، 
  .)38: 3واعظ الحسيني، همان، ج ؛ 32: 3 ، جنه جاهل مقصر (مظفر، همان ،داند مي

  ارشاد ةمستندات قاعد
ارشـاد، بـر عـالم     ةدن احكام براي شخص جاهل است. بنا بـر قاعـد  كرمعناي بيان  ارشاد به

علاوه اينكه گـاهي از ايـن    . بهكنديادگيري مسائل ديني راهنمايي واجب است جاهل را در 
. )46: 1390شـود (مصـطفوي،    نيز تعبير مـي » دن جاهل به عالمكروجوب اعلام «قاعده، به 

  د. كرذيل استناد  ةتوان به ادل براي اثبات وجوب ارشاد جاهل مي
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  قرآني ةادل. 1

   نفر ةآي) الف

ئفة ليتفقّهوا في الـدين و لينـذروا قـومهم اذا رجعـوا الـيهم      فلو لا نفر من كل فرقة منهم طا«
 در دين آگاهي يابنـد و  كنند تا اي كوچ نمي فهيچرا از هر گروهي از آنان طا؛ لعلّهم يحذرون

 :122(» كننـد سوي قوم خود، آنها را بيم دهند، شـايد از مخالفـت پرهيـز     ههنگام بازگشت ب
  توبه). 

ت قرآن كريم است كه در مباحث حجيـت خبـر واحـد،    ترين آيا اين آيه يكي از مهم
تعلم احكام شريعت، حجيت فتواي مجتهد، جواز تقليد و وجوب ارشاد  و وجوب اجتهاد

معنـاي تفـرق و كـوچ كـردن      در لغت به» نفر«جاهل، مورد استناد علما قرار گرفته است. 
معنـاي   (بـه  حضـيض ي ت »لو لا« ). با توجه به اينكه547: 7، ج 1414آمده است (زبيدي، 

مـذمت دلالـت    شود، بر ملامت و برانگيختن بر فعل) هنگامي كه بر فعل ماضي داخل مي
و  معنـاي اينكـه چـرا كـوچ نكرديـد)      (به است »توبيخ هلا و«معناي  دارد، در اينجا نيز به

 )298 :1423آخوند خراسـاني،   ؛61: 11 ، ج1421عاشور،  ظهور در وجوب نفر دارد (ابن
منظـور جهـاد، اكثـر     اينكه منظور از نفر در اين آيه، نفر علمي است يا نفر بـه  زمينة و در
، 1391زمخشري، ؛ 49: 11 تا، ج اند (آلوسي، بي ن منظور از اين نفر را علمي دانستهامفسر

منظور از تفقّه در اين آيه، فهم دقيق معـارف ديـن   . )92: 2 ، ج1247طبرسي، ؛ 322: 8 ج
، 1408شود (طبرسي،  آنچه به قرآن و علوم دين مربوط مي و فروع است. اعم از اصول و

علامه طباطبايي نيز معتقد است كه انذار قوم بـا فقاهـت در تمـامي جوانـب     . )126: 5ج 
معنـاي   در معنـاي لغـوي بـه   » انـذار «. )406: 1، ج1404شود نـه بخشـي از آن (   ميسر مي

 ـ التخويف است. به اين معنا كه بيان ترساندن و اخبار مع طـوري كـه در آن    هخبر شود، ب
) بـا  7:41 ، ج1364قرشـي،  ؛ 519 :7 ، ج1414ترساندن و هشداردهندگي باشد (زبيدي، 

هدف تفقه، انذار كردن است و انذار انتقـال معـارف   » ليتفقهوا و لينذروا«توجه به عبارت 
 نظـر قـرآن   بخشي و اعلامـي كـه مـد    اعلام يا تعليم است. بدون شك، آگاهي با ارشاد و

عبارت ديگـر، انـذار شـامل     . بههم هستاست، شامل موارد جهل، نسيان، سهو و غفلت 
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 فراموش كرده) و داند و داند) و نسيان (مي نمي تمام اقسام جهل، يعني جهل مطلق (اصلاً
اي كه از  نكته شود. و ولي الان ملتفت نيست) مياست، داند و فراموش نكرده  (مي غفلت

 ـ »تخويف«داشت كرد، اين است كه توان بر مفهوم انذار مي  ادر انذار به غير الزاميـات، معن
ترك فعل واجب وجود دارد و هشداردهندگي در  ندارد. چرا كه تخويف در فعل محرم و

 نبهكند. بنابراين آيه از اين ج پيدا مي اهر چيزي كه مخالفت مولي در آن متصور باشد، معن
ه و قر الزامي، واجب است. در اين آيه وجوب تفدر اموارشاد ظهور دارد در اينكه انذار و 

 :6، ج 1393وجـوب كفـايي اسـت (طيـب،     » فلولا نفر من كل فرقة طائفة« ةانذار به قرين
در ايـن   »من«اگر لفظ  .)61: 11 ، ج1421عاشور،  ابن؛ 323: 2، ج 1391زمخشري،  ؛333

و  ننـد شان بايد تفقـه ك افراد مقصود نيست، بلكه برخي از اي ةآيه تبعيضيه باشد، يعني هم
، بايد تفقه مذكور به اين معناست كه گروه ،باشد »هيمن بيان«سپس به انذار بپردازند و اگر 

و به انذار بپردازند. در هر دو صورت معناي آيه اين خواهد بود كه گروهـي از هـر    نندك
كنـد   فه موظفند به اين وظيفه قيام كنند. عقل نيز به وجـوب كفـايي تفقـه، حكـم مـي     يطا

) چون بعد از آنكه برخي از افراد جامعه به اين وظيفـه قيـام   333: 1410(غروي تبريزي، 
شريفه،  ةشود. در اين آي حاصل و وجوب آن از ساير افراد برداشته مي كنند، مطلوب مولا

ليتفقّهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعـوا الـيهم   «علت وجوب نفر آمده است  ةدربار
علت غايي نفر در اين آيه، حذر مردم شمرده شده كه متوقـف بـر انـذار    » ونلعلّهم يحذر

تفقه و فهم دين است. پس اين آيه، بر وجـوب يـادگيري احكـام     ةو انذار نيز، نتيج بوده
 .)46: 1390صـطفوي،  مكـه عـالم نيسـتند (    دلالـت دارد منظور ارشاد و انذار مردماني  به

اسلامي واجب است كـه احكـام و معـارف ديـن را     بنابراين، بر عالم به معارف و احكام 
و به آنها تذكر دهد كه ناديـده گـرفتن و مخالفـت بـا احكـام الهـي،        ندبراي مردم بيان ك

. دلالت اين آيه بر وجـوب  شود محسوب ميموجب كيفر است و اين عمل مصداق انذار 
فت با احكام ديـن  حذر مردم از مخال ةعنوان مقدم بيان احكام براي مردم و ارشاد آنان، به

فرمايـد:   االله خويي در ايـن رابطـه مـي    تو حذر آنان از كيفر و عقاب الهي كامل است. آي
 ـ نفـر و روايـاتي كـه بـر      ةشكي در وجوب اعلام احكام كلي دين، به شخص نيست و آي

   .)122: 1، ج 1402خويي، رساند ( كنند، آن را مي تعليم و تعلم دلالت مي
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و نفر و امثال آن، بر وجوب ارشاد جاهل در  سؤال ة: ظاهر آيگويد ق عراقي نيز ميقمح
 ـ    .)31: 1368 محقق عراقي،دارد (دلالت احكام كلي  شـريفه، هـدف از    ةبـر اسـاس ايـن آي

اول، آشـنايي بـا معـارف ديـن      ةتحصيل علم و تحمل مشقت سـفرهاي علمـي، در مرحل ـ  
علماء براي ارشـاد   ةهمان وظيف(ليتفقهوا) و سپس انذار و ارشاد مردم است (لينذروا) و اين 

احكام شرعي، متعلق به كساني اسـت   ةو وجوب ارشاد در عرص شود حسوب ميجاهلان م
هـاي مختلـف انـذار، ابـلاغ، اعـلام، تعلـيم، تـذكر و         كه عالم به احكام دين بوده و با شيوه

  شرع هشدار دهند.  ةن را نسبت به خروج از داير.. وظيفه دارند تا جاهلا. نصيحت و

   .)7انبياء:  ؛43(نحل:  الؤس ةآي )ب
اسـت كـه در   » فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون«ارشاد جاهل  ةقاعد لةدومين دليل از اد

معنـاي يـادآوري و    بـه » الـذكر «گويـد:   است. راغب اصـفهاني مـي   شده دو جاي قرآن بيان
ن و به خاطر سپردن حفظ كرد ةيادآوري نيز، گاهي بعد از فراموشي است و گاهي براي ادام

توجه به معناي لغوي آن، كسـاني   با »اهل الذكر«اصطلاح . )328: 1402 راغب،( خواهد بود
هـاي   ه ديگران را داشته باشند. ديـدگاه بهستند كه سنخيت و شايستگي يادآوري و ياد دادن 

 »اباهل كت«چه كساني هستند، وجود دارد و برخي آن را »اهل ذكر«اينكه  زمينةمختلفي در 
در برخـي روايـات،   . )1356: 272 طبـري،  ؛356: 14، ج 1404اند (علامه طباطبايي،  دانسته
 رضـا(ع): انـد. ماننـد روايتـي از امـام      دهكـر معرفي  »اهل ذكر«عنوان  را به بيت(ع) خوداهل 

  .)363 :5، ج 1383(حويزي،  »فنحن اهل الذكر الذين قال االله تعالي فسئلوا اهل الذكر«
انـد (علامـه مجلسـي،     هكردرا منحصر در اهل بيت معرفي »اهل ذكر«ا نيز، برخي از علم

 »اهـل ذكـر  «خرين معتقدند كه مـراد از  أمت ويژه به) وليكن اكثريت علما، 172: 22 ، ج1403
شود و اهل بيت يكـي از مصـاديق آن    ن و عالمان هر زمان ميااهل علمند و شامل متخصص

آخوند خراساني، همان:  ؛79روي تبريزي، همان: غ ؛288: 2، ج 1374است (شيخ انصاري، 
هاي مختلف، مانند حجيت خبر واحد و اثبات جواز تقليد به ايـن آيـه    علما در بحث. )473

اند. برخي از علما نيز در اثبات وجوب ارشاد جاهل در احكام كلي، به ظاهر آيه  دهكراستناد 
  .)48: 1، ج 1417يزدي،  ييطباطبااند ( استناد كرده
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تعلم و ياد گـرفتن و آگـاهي پيـدا     »ان كنتم لاتعلمون« ةال به قرينؤس ةدلول مطابقي آيم
كردن است. بنابراين، پرسيدن براي ياد گرفتن و دانستن است و از نظر علمـا بـين وجـوب    

 :1، ج 1414ال از كسي و وجوب جـواب از او ملازمـه وجـود دارد (مكـارم شـيرازي،      ؤس
ال از فقيه يا صاحب علـم  ؤاين معنا كه اگر كسي ملزم به س به. )221: 1378حيدري،  ؛288

اگـر ملـزم    باشد، مستلزم آن است كه برايشان هم، واجب و لازم باشد كه جواب دهند و الا
دال بر وجـوب   سؤال ةترتيب، آي ينه اال معقول نيست. بؤبه جواب دادن نباشد، وجوب س

رسد، اين است كه با توجـه   نظر مي ي بهعالم است. مطلبي كه ذكر آن ضرور ةاز ناحيارشاد 
» فسـئلوا اهـل الـذكر   «بن محمد كه از امام رضا(ع) در مـورد   به رواياتي نظير روايت حسين

و سـپس در جـواب   » نحن اهل الذكر و نحـن مسـئولون  «فرمايد:  كند، امام(ع) مي ال ميؤس
ا فعلنا و ان شـئنا  ان شئن«فرمايد:  پرسد آيا جواب دادن بر شما واجب است؟مي سائل كه مي

 ـ  ممكن است به. )210: 1 ، ج1401 ،(كليني »لم نفعل طـور   بـه  ال كـه ؤس ـ ةنظر برسد كـه آي
بر وجوب ارشاد و پاسخ از طرف علماست، با رواياتي به اين مضمون كـه امـام    مطلق، دال
دهـيم،   دهـيم و اگـر بخـواهيم پاسـخ نمـي      فرمايد كه اگر بخواهيم پاسخ مـي  مي معصوم(ع)

جانشينان بـر حـق پيـامبر     له كه اهل بيت(ع)ئداشته باشد. وليكن با دقت در اين مسمنافات 
توانند نسبت به  رگز نميو ه هستند، در امر هدايت ديني و اخلاقي مردم (ص)گرامي اسلام
تفاوت باشند، متوجه خواهيم شد كه بين محتواي اين روايات و مضمون آيـه   جهل مردم بي

دون شك اين روايت ارشاد به اين نكته دارند كه در برخي موارد، تنافي وجود ندارد. بلكه ب
ايـن گـروه از    پـس الات ديگران، بنا به دلايلي بـراي معصـوم ممكـن نيسـت.     ؤپاسخ به س

اي كه دلالت بر وجوب تقيه بر معصوم در موارد خاص دارند) دال  روايات (با توجه به ادله
الات مردم و ؤده و ضرر يا تقيه، پاسخ به سبر آن هستند كه در صورت نبودن مانع مثل مفس

 ـ ارشاد جاهلا ال بـوده و  ؤس ـ ةن واجب است. بنابراين اين روايات در مقام تقييد اطـلاق آي
در  .كه مانعي مثل وجود مفسده يا تقيه يـا .. كند  مقيد ميوجوب ارشاد جاهل را به مواردي 

  كار نباشد. 
شده و  در هر موضوعي، امري پذيرفتهرجوع به متخصصان  ةلئطور كلي بايد گفت مس به

عقلايي است، هم در امور ديني و هم امور دنيوي و باتوجه به اينكـه، جهـل عـذر نيسـت،     
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وجوب پرسش، وجوب پاسـخ بـه    ةلازم جاهل، پرسيدن و دانستن تكليف اوست و ةوظيف
علـم   لاينبغي للعالم ان يسكت علـي «نقل است كه:  (ص)در روايتي از پيامبر اكرم آن است.

ولا ينبغي للجاهل ان يسكت علي جهله و قد قـال االله تعـالي فسـئلوا اهـل الـذكر ان كنـتم       
 ـ  ؤس ةبنابراين ظاهر آي .)133 :7، ج 1404(السيوطي،  »لاتعلمون نفـر، بـر    ةال نيـز، ماننـد آي

  كند.  وجوب ارشاد جاهل دلالت مي

  كتمان   ةآي )ج

انـد. در   شدت تحريم كـرده  انزل االله را، بهقرآن، كتمان حق و علم و ما ةبرخي از آيات شريف
بقـره اسـت كـه     ةسور 159 ةآنها آي ةآيه وجود دارد كه از جمل 15كتمان علم، حدود  ةزمين
ان الذين يكتمون ماانزلنا من البينات و الهدي من بعـد مـا بينّـاه للنـاس اولئـك      «فرمايد:  مي

ايتي را كه ما نازل كرديم، بعد از اينكـه  كساني كه بينات و هد ؛يلعنهم االله و يلعنهم اللاعنون
(بقـره:  » كننـد  لعن مـي كنندگان  كنند، آنها را خداوند و لعن براي مردم بيان كرديم، پنهان مي

159  .(  
منظـور،   معناي نقيض اعلام و ستر و اخفـاء اسـت (ابـن    مصدر كتم، در لغت به» كتمان«

نيز  »اخفاء«. )702 :1402صفهاني، راغب ا ؛334 :5، ج 1409احمد،  ابن ؛506 :12 ، ج1363
، ج 1414حمـاد،   ؛213: 4، ج احمد، همـان  معناي ستر و پوشاندن است (ابن مصدر خفي به

عـذاب بـر آن مفيـد     ةتعدد آيات و وجود نهي و لعن و وعد ةواسط كتمان حق به .)424 :4
 ـ  ؛160: 3، ج 1402حرمت است (مظفر،  ، يطوس ـ يخش ـ ؛292: 2، ج 1388، يفاضـل لنكران

: 1، ج 1406(صـدر،   شـود  يكتمان حرام باشد، اظهـار واجـب م ـ   ي) و وقت46: 2، ج 1409
از كتمـان   يو بـه تبـع نه ـ   محسوب ي، همان) و البته وجوب اظهار تبعيفاضل لنكران ؛286

  شود.  يواجب م
مـا  « ةمجموع يعبارت شود و به يم ينموجود در د يقحقا ةكتمان، شامل هم ياتظهور آ

 ينـدارد، هرچنـد در برخ ـ  اختصـاص   يا يـژه به معارف و ين. بنابرايردگ يدربر مرا »االله  انزل
 ـ )159و  146(بقـره:   اشارهبه شكل خاص  (ص)يامبربه كتمان نبوت پ ياتآ نبـوت   يكنول
 يند يقكه از طر يها و معارف دانش ينشده و بنابرا يانعنوان مصداق و مورد ب به (ص)يامبرپ
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 ـ   ةعلام ـ لق كتمان اسـت. ، موضوع و متعيدهدست بشر رس به كتمـان   ةطبرسـي در تفسـير آي
فرمايد: اين آيه دلالت دارد بر آنكه كتمان حـق، در مـوارد مـورد نيـاز بـه اظهـار آن، از        مي

آيـد، آنچـه از    گناهان كبيره است و هركس چيزي از اعلام دين را پنهان كند، بر او لازم مي
حرمت كتمان كـه از   ةلازم. )210: 1 ، ج1408طبرسي، عذابي كه خداوند وعيد داده است (

و در حقيقـت   استشود، وجوب اظهار حقايق و ما انزل االله  ظهور آيات كتمان برداشت مي
منظور از مكتوم در آيات، معارف ديني اعم از احكام و مسائل اعتقادي يا حقي است كـه از  

  . باشدخدا آمده  ةناحي
ام الزامي حرمت دارد. اما در اينكـه آيـا   است كه كتمان احكآن ن از اين آيات، ققدر متي

توان گفت كه اطلاق آيـه دال   شود، مي امور غيرديني يا امور ديني غيرالزامي را نيز شامل مي
 اعم از احكام الزامي و غيرالزامي حرام اسـت و  »ما انزل االله« ةبر آن است كه كتمان مجموع

اجراي مقدمات حكمت به اين نتيجـه  توانيم از طريق  در مقام شك به اطلاق آيه، زماني مي
برسيم كه كلام مولا مطلق است كه دليلي بر تقييد نداشته باشيم، وليكن بايد توجـه داشـت   

و نشـان  است اي بر تقييد اطلاق اين آيه  شريفه، قرينه ةكه لعن خداوند و لاعنيين در اين آي
 زمينـة چـرا كـه در    ،تدهد كه مقصود شارع مقدس، كتمان احكام الزامي و امور مهم اس مي

در  »مـا «عذاب متصور نيست. همچنين،  ةي و احكام غيرالزامي، لعن و وعديكتمان امور جز
شود، اما بـا توجـه بـه     دليل اطلاق آن، هم احكام و هم موضوعات را شامل مي شريفه به ةآي

كه در مباحث بعدي به آن پرداختـه  (وجوب ارشاد در موضوعات  بارةاختلاف نظر علما در
شامل موضوعاتي است كه شـارع   »ماانزلنا من البينات و الهدي «توان گفت  مي خواهد شد)

وجه راضي به ترك آن نيست و بنابراين، اظهار و اعلام و ارشاد به چنين موضـوعاتي   هيچ به
كتمـان   زمينـة همچنين با توجه به اينكه بخشي از آيات مربوط به كتمـان، در   .واجب است

 (ص)نبوت پيـامبر اكـرم   ة دهند مي است كه نشانيص پيامبر و كتمان علانبوت پيامبر يا شخ
توان نتيجه گرفت كه وجوب اعتقاد بـه نبـوت    مي خواهد بود)كه مربوط به موضوع (است 

 د.شـو و نبايـد كتمـان    ودبيان ش ـ پيامبر به شكل خاص، موضوع خاصي است كه بايد حتماً
، حرمت مذكور ، اين است كه در آياتكنيم مياي كه از آيات مربوط به كتمان برداشت  نكته

 ةارشاد، ترغيب به بيان و اظهار اسـت و جنب ـ  ةكه در قاعد سلبي دارد، در حالي ةكتمان جنب
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كيد بيشتري دارد و مشخص است كه اگـر بـا   أاثباتي دارد. در آيات كتمان، حرمت كتمان، ت
عبارت ديگر، قدر  . بهد شدخواهد، در اين موارد ارشاد واجب شوعدم ارشاد، كتمان محقق 
وجوب ارشاد جاهـل، در جـايي اسـت كـه اظهـار و ارشـاد        زمينةمتيقن از آيات كتمان در 

د. وليكن وجوب ارشاد جاهل، اعم از آن است كـه  شوحقيقتي از مكتوميت  خروجموجب 
ارشاد جاهل، در مـواردي   بارةدلالت آيات كتمان در ةكتمان صدق كند يا نكند. پس محدود

صـورت مـلازم حرمـت كتمـان،      كه عدم ارشاد مساوي با كتمان حق باشد كه در ايـن است 
كـه آن   خواهد بـود وجوب اظهار و ارشاد است. يعني بر عالم به حقايق دين واجب و لازم 

  د. شورا بيان كند تا كتمان حق محقق ن
ة آي كيد شده است. از جملهأدر برخي از آيات قرآن نيز بر ضرورت تبيين احكام الهي ت

. »واذ اخذ االله ميثاق الذين اوتوا الكتـاب لتبيننّـه للنـاس ولا تكتمونـه    « عمران: آلسورة  187
معنـاي ايضـاح و وضـوح و روشـن      به »بان« ةكه مصدر ثلاثي مزيد از ريش» تبين«اصطلاح 

 :13 ، ج1363منظور،  ابن ؛83 :5، ج 1987جوهري،  ؛257 :1تا، ج  ساختن است (قرشي، بي
هـاي   يات قرآن، نشانگر آن است كه منظور، تنها تلاوت آيات خدا يـا نشـر كتـاب   ) در آ67

روشـني   آسماني نيست. بلكه بايد حقايق دين آشكار و در اختيار مردم گذاشته شود، تـا بـه  
  .)206 :2، ج 1382(مكارم شيرازي،  شوندمردم، در آن آگاه  ةهم

بر » لاتكتمونه«ست و با قطع نظر از دليل مستقلي بر وجوب ارشاد ا»لتبيننّه«فوق  ةدر آي
كه در اين آيه، خداوند از علما ميثاق گرفته است كه  دارد. چرادلالت وجوب تبين و ارشاد 

حقايق را كتمان نكنند و آن را تبيين كنند. منظور از تبيين، بيان كردن احكام و معارف الهـي  
  معناي ارشاد است.  و به

خـروج از كتمـان    بـراي ارشاد در آيات مربوط به كتمان رسد هرچند  نظر مي بنابراين به
بود، امر مستقل در اين آيه به تبيين، دليل مستقلي بر وجـوب بيـان احكـام و حقـايق الهـي      

) كه در آنها اصلاح 44هرچند اين آيه و آيات نظير آن (نحل: كه است. همچنين بايد گفت 
ين وظايف پيامبران، يعني تبيين احكـام الهـي   تر يكي از مهم بارةدر كار رفته، ظاهراً هب »تبين«

محسـوب   (ص)علـم پيـامبر اكـرم    معصوم(ع) كه وارث ةائمگويند و بدون شك  سخن مي
ند، بـا تبيـين مـراد و    ا بوده كسي از مراد واقعي خداوند آگاه و موظف ، بيش از هرشوند مي
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  .)207 ن:(مكارم شيرازي، هما كنندمقصود واقعي خداوند، مردم جامعه را هدايت 
 187 ةآي هدانند و با استناد ب توجه به اخبار و احاديثي كه علما را وارث پيامبران مي اما با

 ،...) تبيين احكام و روشن كردن مقاصد واقعي خداونـد  (واذ اخذ االله ميثاق عمران آلسورة 
هنـد و  كساني است كه به علـوم دينـي آگا   ةبعد از پيامبران و جانشينان معصوم آنها، بر عهد

تبليغـي پيـامبران    ةارشاد و راهنمايي مردم بر آنها واجب است. آيات ديگري نيز كه بر وظيف
) نيـز دليـل ديگـري در    39احـزاب:  ؛ 67دارند (مائـده:  دلالت  (ص)پيامبر اكرم و خصوصاً

هاي ديني، رساندن شرع و ديـن   . منظور از تبليغ در آموزههستنداثبات وجوب ارشاد جاهل 
كه در آيات متعدد از وظايف اصلي پيامبران شمرده شده است و محتواي  بودهم خدا به مرد

عمـران:   لآدهد ( اين تبليغ را اموري چون دين و رسالات الهي و خير و معروف تشكيل مي
  .)71توبه:  ؛104

ارشـاد آنـان    اصلي عالمان دين، تبليغ و رساندن پيام الهي به گـوش مخاطبـان و   ةوظيف
ي بزرگ اسلامي تبليغ احكام كلـي الهـي،    ورت تبليغ احكام ديني، علمااست. بر اساس ضر

شـيخ  ؛ 161 :1، ج 1402داننـد (خـويي،    اعم از اصول و فروع دين را بر عـالم واجـب مـي   
هـاي   آگاهي از آن را در زمينه طور كه آموختن علم دين و همان .)77 :1 ، ج1378انصاري، 

ابلاغ به افـراد   برايفرعي،  و مسائلاحكام كلي  ةدر زمين مختلف اعتقادي و معارف ديني و
 و )1410: 66ج غروي تبريزي، ؛ 7 :1 ، ج1412دانند (علامه حلي،  ناآگاه، واجب كفايي مي

 :2، ج 1389(بجنـوردي،   داننـد  بنا بر قول مشهور كه گرفتن مزد بر واجبـات را حـرام مـي   
شـيخ   .)142 :27 ، ج1409، عاملي ) گرفتن اجرت بر تبليغ واجب نيز حرام است (حر157

  .دارند (همان)دلالت تبليغ، بر وجوب ارشاد جاهل  ةانصاري نيز فرموده است كه ادل
(ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف وينهون  عمران آل ةسور 104 ةآي

هـور  ظ كه امر غايب است و» لتكن منكم امة« ةبه قريننيز  عن المنكر اولئك هم المفلحون)
 »يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر«در وجوب دارد، متعلق وجوب 

تكليف خاص  »يدعون و يامرون وينهون«كه هر كدام از  شود مياست. از ظهور آيه مستفاد 
  در وجوب مستقل هستند.  و

راد ويژه در اخـلاق اجتمـاعي، حـس مسـئوليت اف ـ     توان گفت يكي از مصاديق خير، به مي
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كه بايد گروهي در بين مردم، نسبت به آنان  خواهد بودمنظور آيه اين  .نسبت به ديگران است
دعوت به خيـر   ند وكنسوي خير و سعادت دعوت  و آنها را بهباشند احساس مسئوليت داشته 

 ـاعم است از اينكه اعلام كند يا تعليم دهد يا تذكر دهد و يا حتي نصـيحت    نظـر د. از ايـن  كن
 ةنفر شامل تعليم و ارشاد است. بنـابراين دعـوت دايـر    ةدر آي »انذار« ةمانند واژ »دعوت« ةواژ

و شامل اعلام به مكلف و تعليم او و تـذكر بـه ناسـي يـا غافـل همگـي را شـامل         ردعامي دا
د. قدر متيقن از وجوب دعوت به خير در اين آيه، دعوت و ارشـاد بـه فعـل واجـب و     شو مي

امـوري   ةخير مطلق بـوده و شـامل هم ـ   ةلزاميات است. هرچند واژا ةترك محرمات و محدود
 دادنعبارت ديگر شامل انجـام   و به هستندنحوي در سعادت و نيكي بشر دخيل  كه بهشود  مي

و اسـت  وليكن امر وجوبي به دعوت تعلـق گرفتـه    ،شود مستحبات و ترك مكروهات نيز مي
  وهات واجب نيست.  امور مستحب و ترك مكردادن دعوت به انجام  قطعاً

ال ؤس ةنفر كه دال بر وجوب انذار و ارشاد مردم ناآگاه و آي ةبندي آياتي نظير آي از جمع
كتمان كه بر حرمت كتمان و  ةو آياست كه دال بر وجوب راهنمايي جاهل توسط اهل ذكر 

تبليغ كه دلالت بر وجـوب ابـلاغ و تبليـغ     ياتو آدلالت دارد در نتيجه وجوب اظهار علم 
 ـ شـود  محسوب ميكه از مصاديق ارشاد  ستعلما ةاحكام دين از ناحي تبيـين كـه بـر     ةو آي

دعوت كه دال بر وجوب  ةو آي ردن دلالت واضح دااوجوب تبيين احكام شرعي براي مكلف
بـراي عمـل بـه     سوي خير و ناظر به بيان احكام و ايجـاد انگيـزه (دعـوت)    دعوت مردم به

كه بر عالم واجب است كـه جاهـل را در يـادگيري مسـائل      رسيم آنهاست، به اين نتيجه مي
 ديني راهنمايي كند. اما در خصوص اينكه ارشاد جاهل واجب عيني است يا كفايي، هرچند

فلولانفر مـن كـل فرقـة طائفـة     « ةارشاد جاهل به قرين ،اصل در واجبات وجوب عيني است
  . شود محسوب ميواجب كفايي  »منكم لتكن امة«و  »منهم

    روايي   ةادل. 2

  روايات مربوط به حرمت كتمان   )الف
عنـوان   است. بـه  شدهدر روايات بسياري حرمت كتمان موافق با مضمون آيات قرآن مطرح 

  كنيم: نمونه به يكي از اين روايات اشاره مي
يعلمـه،   ايما رجل آتاه االله علما فكنمه و هو« :(ص)بن مسعود: قال رسول االله عن عبداالله
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در اين روايـت   .)377 :1414(طوسي، » يوم القيامه ملجما بلجام من نار عز و جل)لقي االله (
  علوم الهي ظهور در حرمت كتمان دارد.  ةكنند عذاب بر كتمان ةوعد

طور كه در بحث  بيانگر تحريم در كتمان علم هستند و همان اين گروه از روايات ظاهراً
 ،كتمـان احكـام كلـي و الزامـي اسـت      آيات قرآن مطرح شد، قدر متيقن از حرمت كتمـان، 

بـه   هـاي شـديد را   عـذاب  ةكه خداوند وعـد  بودهطوري كه حرمت كتمان آنها در حدي  به
توان وجوب ارشـاد   د كه از آنها مينروايات ديگري نيز وجود دار كنندگان داده است. كتمان

وايـت امـام   ايـن روايـات، ر   ةد. از جملكرثيرگذاري بر مخاطب استفاده أجاهل را با شرط ت
سـوي مـا جلـب     فرمايد: رحمت خدا بر كسي كه محبت مردم را بـه  كه مي صادق(ع) است

گويـد و چيـزي را كـه انكـار      فهمند را برايشان مـي  كند، پس آنچه قابل فهم است و مي مي
) و حـديث امـام   65 :2 ، ج1403گويد (علامه مجلسـي،   پذيرند را نمي كنند و آن را نمي مي

ايـم   فرمايد كه ما معاشر انبيا امر شـده  مي (ص)پيامبر« :استكه فرموده  رضا(ع) از اجدادش
  .)69(همان: » فهم و عقلشان سخن بگوييم ةكه با مردم به انداز

فهم و درك آنها مقيد و در روايـت قبلـي نيـز بـه      ةدر اين روايت هدايت مردم به انداز
تناد به برخي روايات كـه در  ثيرگذاري بر مخاطب اشاره شده است. همچنين با اسأاحتمال ت
شـده در   كتمان حرام اعلام نشده، بلكه واجب نيز شمرده شده، مثل روايـت نقـل  تنها  آنها نه

پرهيز كنيد از اظهار اسرار خدا و بنـدگان و  « فرموده است: بحارالانوار كه معصوم(ع) در آن
(شـيخ مفيـد،    »سـت كتمان اسرار ما جهاد در راه خدا«) يا 64(همان:  »پاك خداوند ياوصيا
كننـد (اعـم از    ي پيدا ميسرّ ةتوان دريافت كه احكام و موضوعاتي كه جنب ) مي338: 1364

كه ارشاد و اظهـار در ايـن    حرمت كتمان خارجند. چرا ة...) از داير ديني و ،مسائل سياسي
  شود.  موارد موجب ورود لطمه و ضرر بر امام يا مسلمانان يا احكام الهي مي

شـود، بـه    ي اين روايات وجوب ارشاد جاهل و حرمت كتمـان اسـتفاده مـي   بند از جمع
آشكار شدن اسـرار و ورود ضـرر بـه     سبب نياًاثير داشته باشد و ثأارشاد ت شرط اينكه: اولاً

وجوب جـواب اهـل    ةطور كه لازم د. البته بايد گفت همانشومعصومين يا مردم يا احكام ن
، 1374ن است (شـيخ انصـاري،   اآن از مخاطبال جاهل، وجوب پذيرش ؤعلم در صورت س

    .)454 :2، ج 1414مكارم شيرازي،  ؛1378:221حيدري،  ؛288 :1ج 
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  روايات دال بر بذل علم و وجوب تعليم )ب
كسي كه در مسير علم مراتبي را طي كـرده   دارند كه هردلالت اين گروه از روايات، بر اين 

دي كه شايسته و نيازمند به دانش هستند، بـذل  هاي علمي خود را به افرا سرمايه دباي ،است
روايات بسـياري وجـود    زمينهآن بخل نورزد. در اين  يو انفاق كنند و در نشر علم و اعطا

  از جمله: ،دارد
قرات في كتـاب علـي(ع): ان االله لـم ياخـذ علـي      « قال:(ع) عبداالله بن زيد عن ابي طلحة

عهدا ببذل العلم للجهال لان العلم كان قبـل   الجهال عهدا بطلب العلم حتي اخذ علي العلماء
من اين مطلب را در كتاب جدم ديدم "فرمايند:  كند كه مي مي صادق(ع) نقلاز امام  ؛الجهل

كه خداوند هيچ جا از جاهل به طلب علم عهد نگرفته تـا اينكـه قبـل از آن از علمـا عهـد      
علـم قبـل از جهـل     ةكـه رتب ـ  چرا ،ار ديگران قرار دهنديعلمشان را در اخت هگرفته است ك

  .)1: 41 ، ج1401(كليني، » "است
جايي كه خداوند بر افـراد   دارند كه هردلالت اين گروه از روايات بر اين مطلب  ظاهراً

مطلبي را ياد بگيرند، به عالم نيز امر كرده است كه ايـن مطلـب را    كه جاهل امر كرده است
شود. پس به استناد  باشد، تعليم نيز واجب مي جا تعلم لازم عبارت ديگر هر آموزش دهد. به
كـه   چرا ،شرعي وجود دارد ةتوان گفت كه بين وجوب تعليم و تعلم، ملازم اين روايات مي

دارد، بايـد  نيـاز  اي به راهنمايي و ارشـاد   مضمون روايات اين است كه اگر جاهل در مسئله
اخـذ  «در اين روايات  ديگر ظاهراً نبةعالمي در اين زمينه، به تعليم و ارشاد او بپردازد. از ج

، اسـت  عبارت ديگر، عهدي كه خداوند از عالمان گرفتـه  كند. به ميدلالت بر وجوب  »عهدا
همان ارشاد جاهل  ،ظهور در وجوب تعليم و ارشاد دارد و اين تكليفي كه متوجه عالم شده

ي هسـتند كـه دال بـر    ، رواياتاند روايات ديگري كه در اين زمينه مطرح شده ةاز جمل است.
اذا ظهر البدع فعلـي العـالم ان   «مانند اين روايت:  هستند؛علما در زمان ظهور بدعت  ةوظيف

اسـت كـه اگـر     مذكور آنمدلول روايت  .)252 :48 ، ج1401(علامه مجلسي،  »يظهر علمه
تكليف » فعلي العالم«بدعتي پيدا شود، عالمان بايد علمشان را اظهار و بيان كنند. از عبارت 

نيـز همـان بيـان امـر اسـت و       »علي العالم«چون  شود، ميمستفاد  زمينهالزامي عالم، در اين 
اعتقـادات و اخـلاق يـا     ةظهور در وجوب دارد. بنابراين به استناد اين روايات، اگر در حوز
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شود كه براي رفـع ايـن بـدعت بـه ارشـاد و       وجود آيد، بر علما واجب مي هاحكام بدعتي ب
  بپردازند. راهنمايي 

  منؤروايات دال بر نصيحت م )ج
نصيحت از برترين صفات و فضايل انساني است كه نقش مهمي در ارتباط انسان با ديگران 

برخـي  . )68كند (اعـراف:   عنوان ناصح و خيرخواه معرفي مي دارد. قرآن كريم پيامبران را به
 ـ ي لغوي نصيحت را خيرخـواهي دانسـته  اترين معن لغويون، جامع  :4، ج 1414د (زبيـدي،  ان

طور كه از نظر اصطلاحي نيز برخي از علماي اخلاق معتقدند كـه نصـيحت در    ) همان230
من در آنچه به ؤاند در روايات نيز به ارشاد و راهنمايي م يك كلمه يعني خيرخواهي و گفته

 :2، ج 1371، عنوان نصيحت اطلاق شده است (نراقي، باشد مصلحت و خير و سعادت آنها
 صـادق(ع) وهب از امام  رواياتي كه در باب نصيحت وارد شده، حديث ابن ةاز جمل. )281

) يعني 594 :1409(حر عاملي،  »من النصيحة لهؤمن علي المؤيجب للم: «اند است كه فرموده
 امام بـاقر(ع) از حديث جابر به نقل از  همچنينمن ديگر واجب است. ؤمن بر مؤنصيحت م
 ؛)208 :2، ج 1401(كلينـي،   »الرجل منكم اخـاه كنصـيحة لنفسـه    لينصح: «(ص)قول پيامبر
منش نيـز  ؤطور كه خيرخواه خودش است، بايد خيرخواه برادر م كس از شما همان يعني هر

من ؤمن آگاه به مسائل شرعي واجب است، م ـؤباشد. اين روايات دلالت دارد بر اينكه، بر م
) و در واقع نصيحت مسلمانان، ارشاد 47 :1390جاهل و ناآگاه را نصيحت كند (مصطفوي، 

كافي آمده  ةطور كه در حاشي ). همان63 :5، ج 1421اثير،  سوي مصالحشان است (ابن هآنها ب
من ديگر، راهنمايي او در جهت مصـالح ديـن و   ؤمن به مؤاست: منظور از نصيحت كردن م

اشد (كليني، همان، ج دنياي او و كمك كردن به او و تعليم دادن به اوست، اگر خود عالم نب
در اين روايت وجوب ارشاد جاهل مستفاد اسـت و   »يجب«بنابراين از ظهور لفظ  .)166 :2

نداشـته  ربطـي  و به حكـم تكليفـي    اشدي ثبوت بامعن تصور اينكه وجوب در اين روايت به
  .خلاف ظاهر است (مصطفوي، همان) ،باشد

  اجماع  . 3
 ةلئفرماينـد كـه در مـورد مس ـ    القاعده الفقهيه مـي  االله سيد كاظم مصطفوي در كتاب ماه آيت

تسـالم كـه در اصـطلاح    . )1390: 23مصطفوي، ج وجوب ارشاد جاهل تسالم وجود دارد (
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م نيز به ناممكن است. ارسال مسلّ شود، يعني اختلاف عادتاً ن ارسال مسلمّ گفته ميآفقها به 
عبـارت ديگـر    د و بـه شـو  مي اين معناست كه اين مطلب از نظر فقها، امري مسلمّ محسوب

ضـروريات فقهـي    وندارد و جزنيازي مات معتبر است، ديگر به تحقيق چون مطلب از مسلّ
گيـرد،   تسالم نسبت به اجماع كه حجيتش را از احراز نظـر معصـوم مـي    نبهاست. از اين ج
خود چرا كه حجيت و اعتبار آن برگرفته از اعتبار  ،شود مدركي و تعبدي مي ةفراتر از مرحل
  مذهب است. 

با توجه به اينكه اكثر علما حتي بحث از وجوب ارشاد جاهل را نياز ندانسته و فقط در 
ارشـاد جاهـل، مـورد     ةلئتوان چنين استنباط كرد كه مس اند نيز مي كردهمواردي به آن اشاره 

ي أتبـدل ر  ةلئاش بـر عـروه، در مس ـ   اين محقق عراقي در تعليقيـه  تسالم فقهاست. با وجود
ي و حكم ثانوي را به مقلد اعـلام كنـد و   أبر ناقل واجب است كه تبدل ر گويد: جتهد ميم

اين از باب وجوب ارشاد جاهل بر احكام عملي است و چه بسا بر اين امر ادعـاي اجمـاع   
  .)13: 1368محقق عراقي، شود (

  عقلي ةادل. 4

  لطف  ةقاعد) الف
حسن و قبح  دةلطف است ك پس از قاع ةيكي از اصول و قواعد مهم در كلام عدليه، قاعد

 معناي مهرباني و اكرام و در آيد. لطف در لغت به حساب مي كلامي به ةترين قاعد عقلي، مهم
 ـ بودهاز صفات الهي است و مقصود اين  ،اصطلاح متكلمان گـرايش   ةكه خداوند، آنچه ماي

جام داده و اين امر را در حق آنان ان استمكلفان به طاعت و دوري گزيدن آنان از معصيت 
  . شود محسوب ميمقتضاي عدل و حكمت الهي 

  لطف به اعتبار فاعل بر سه قسم است: 
خداوند است، مانند تشريع تكاليف ديني و ارسـال   ةواسط لطف فعل مستقيم و بي) الف

  پيامبران.  
مثـل پيـروي از    ،لطف فعل مباشري شخصي است كه مورد لطف قرار گرفته اسـت ) ب

  ن. دستورات دي
لطف فعل مكلفان ديگر است، مانند تبليغ احكام الهي كه فعل پيامبران لطـف اسـت   ) ج
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 در حق مكلفان يا ارشاد جاهل و امر به معروف و نهي از منكر، فعـل مكلفـان اسـت و هـر    
  . است لطف در حق مكلفان ديگر ،كس آن را انجام دهد

خداونـد واجـب    بـر  خداوند واجب اسـت و در مـورد دوم   اول فعل لطف بر در مورد
در مورد سوم نيز لازم اسـت كـه آن را    كه فعل لطف را بر مكلف واجب كند و خواهد بود

 بر مكلفان ديگر واجب كند و البته در قسم سوم لازم است كسي كه لطف بر او واجب شده
د و در حق خود هم لطف باشد، تـا ظلـم بـر او    شومند  اي از آن بهره گونه خود نيز به است،
  .)324 :1372علامه حلي،  ؛118 :1406ميثم بحراني،  ابن ؛78 :1424نيايد (امام غزالي،  لازم

واجبات و تـرك محرمـات   دادن سمت انجام  لطف بر خدا واجب است و اينكه افراد به
سـمت   ن بـه ا. سـوق دادن مكلف ـ شود محسوب ميسوق داده شوند، امري، خير و مستحسن 

شـارع نيـز لطـف الهـي      وسيلة بهجبات و ترك معاصي وادادن خيرات و مبرات يعني انجام 
است. پس جعل حكم وجوب به ارشاد جاهل توسط شارع، لطف از جانب اوست. بنابراين 

، جعل چنـين  شود حسوب ميطور كه تصرفات تكويني شارع كه لطف است، واجب م همان
فعـل   عبارت ديگر خداوند، در ارسال رسل و انـزال كتـب يـك    حكمي نيز واجب است. به

شود و يكي از اين  طور تشريع هم بر شارع لطف حساب مي دهد، همين تكويني را انجام مي
گويـا تـرك    ،الطاف الهي هم اين است كه ارشاد جاهل را واجب كند و اگـر واجـب نكنـد   

شـوند.   زيرا بسياري از مردم در اثـر جهـل دچـار معاصـي و گناهـان مـي       ؛لطف شده است
تكاليف الهـي، لطـف الهـي    دادن سمت انجام  سوق دادن آنها به بنابراين براي هدايت بشر و

  . كندكند كه شارع اين تكليف را واجب و علما را نسبت به ارشاد جاهل الزام  اقتضا مي
  وجوب دفع ضرر محتمل  ةقاعد ب)
دفع ضرر محتمل از قواعد عقلي است كـه مضـمون آن حكـم عقـل بـه دفـع ضـرر         ةقاعد

از نظـر عقـل    ،چيزي احتمال ضرر بدهـد  ةبراين اگر انسان دربارمحتمل يا مظنون است. بنا
با توجه به اينكه وجوب . )309 :1412دفع آن ضرر محتمل واجب است (آخوند خراساني، 

 بـه آن بـردار نيسـت و در امـور متعـددي      عقلي است، تخصيص يدفع ضرر محتمل، حكم
حتمال ضرر باشـد. يعنـي   وجوب دفع ضرر، جايي است كه ا ة. موضوع قاعدشود مياستناد 

لحـاظ اخـروي، احتمـال كيفـر و      لحاظ دنيوي، احتمال ضرر و خطر يا بـه  در مواردي كه به
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عبارت ديگـر عقـل    . بهخواهد بودعقاب باشد، حكم عقل آن است كه دفع آن ضرر واجب 
كنـد. لـذا    به دفـع ضـرر محتمـل حكـم مـي      ،طور مستقل و بدون استمداد از شرع هانسان ب

، 1365يني، يانـد (نـا   كردهتعبير ي عقلي  ا به قاعده ،فقها و دانشمندان از اين قاعده بسياري از
جلـوگيري كـردن از    ،منظور از دفـع در ايـن قاعـده   . )186 :2 ، ج1417خويي،  ؛214 :3ج 

ضرر اخروي يعني  ،و از نظر اكثر فقها منظور از ضرر در اين قاعده بودهايجاد ضرر محتمل 
ولـيكن برخـي از علمـا مـراد از      .)243 :11، ج 1388ضل لنكرانـي،  همان عقوبت است (فا

 شـايان  ةنكت ـ .)1378:253انـد (حيـدري،    ضرر را در اين قاعده، ضرر محتمل دنيوي دانسته
 خواهد بـود، اين است كه منظور از ضرر محتملي كه دفع آن واجب  ة مذكورتوجه در قاعد

  : سه نوع است دستكمضرر بر چيست؟ از اين حيث ضرر 
گاهي ضرر به خود شخص و گاهي ضرر بر ديگران و گاهي ضـرر بـر مـذهب و ديـن     

وليكن  ،مصداق بارز اين قاعده و قدر متيقن آن، دفع ضرر اخروي از خود است است. قطعاً
توجه به اينكه عقل حكم مستقل دارد، در اينكه دفع ضرر قطعي از ديگـران نيـز واجـب     با

ا نفـوس محترمـه ضـرري وارد شـود، عقـل دفـع آن را       است، پس در مواردي كه به جان ي
داند و حتي در مواردي كه احتمال قوي وجـود دارد كـه ضـرر جـاني يـا مـالي        واجب مي

يا اينكه در  .كند به وجوب دفع حكم مي شود، باز هم عقل مستقلاً  معتنابهي به ديگري وارد
ك ايـن فعـل در مسـير    يـا تـر  دادن فعل ديگري احتمال ضرر اخروي هست و فرد با انجام 

كند كه جلوي اين ضرر را بايد  گيرد، در اينجا نيز عقل حكم مي ضلالت و گمراهي قرار مي
د، كن ـ شود و اركان دين را متزلزل مـي  گرفت. همچنين در مواردي كه ضرر به دين وارد مي

الوقوع، از نظر عقلـي واجـب اسـت و در     الوقوع و چه محتمل دفع چنين ضرري چه قطعي
توان گفت دليل بعثت انبيا و رسل الهي و جانشينان آنان و علما، بيان احكام شرعي  مي واقع

دفع ضرر دنيـوي و اخـروي از ديگـران اسـت.      براي ،تبليغ دين و هدايت و ارشاد مردم و
جهل از احكـام   ةواسط فرمايد: جلوگيري از ضرر ظني كه به محقق بحراني در اين رابطه مي

اموري در شـريعت   .)28 تا: حكم عقل واجب است (قواعد المرام، بي شود، به الهي وارد مي
يـا  دادن به انجام  ،اسلامي وجود دارد كه شخص مكلف از نظر اعتقادي يا اخلاقي يا عملي

طـور   ضرر زيادي متوجه او خواهد شـد. بـه   ،است و چنانچه از او فوت شودملزم ترك آن 
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از روي جهل، عملـي را   يااعتقاد غلط اشتن ددليل  شخص به شايدمثال در مباحث اعتقادي 
متمايـل شـود، چنـين ضـرري      يمرتكب شود كه از دين اسـلام خـارج و بـه ديـن ديگـر     

دليل جهل دچار روابط  در مباحث اخلاقي، شخص بهاگر نيست يا  شدني وجه تدارك هيچ به
در پـي   چنين روابطي ضررهاي معتنـابهي را بـراي او و افـراد ديگـر     ةنامشروعي شود، ادام

دليل جهل نداند كه لازم است اعمال خود را با  شخص به شايدخواهد داشت. در احكام نيز 
، تطبيق دهد، در اين موارد نيـز شـخص   است اش تقليد از او بوده فتواي مجتهدي كه وظيفه

طور كلي اگـر شـخص جاهـل ارشـاد      اعمال خود را اعاده كند. به بايددر بسياري از موارد 
 ،ضررهاي دنيوي و اخـروي بسـياري متوجـه او    ،او را تعليم ندهند ،و آگاهاننشود و علما 

كنـد   همين دليل، عقل به دفع ضرر از شخص جاهل حكم مـي  ديگران و دين خواهد شد. به
  او را مذمت خواهند كرد.  ارشاد خود عمل نكند، عقلاً ةو اينكه اگر عالمي به وظيف

  يهيعقلا ةسير .5
هاي علمي  مطالعات و دريافت ،گي اين است كه حاصل تحقيقاتعالم در زند يروش عقلا

 تـأليف، هـاي مختلـف    در اين مسـير از روش  كنند و اعلام مي خويش را به ديگران ابلاغ و
 ـ  هـاي  باگيرند. تمام كت كمك مي غيره تدريس و سخنراني و  يجامانـده از علمـا   هعلمـي ب
هـا،   هـا و دانشـگاه   حوزه ،مدارسهاي درس در هر رشته و فن، ايجاد  بزرگ، تشكيل كلاس

نظام زندگي بشر در هر دوره بـر علـم و    . اصولاًهستندعقلايي  ةهمگي در راستاي اين سير
بزرگ اسلام نيز در اين طريقه  يبوده است. علمامبتني آگاهي از علوم و فنون ادوار گذشته 

راهنمـايي ديگـران در   طول تاريخ به امر مهم ارشـاد و   و در اند مسلك بوده با ساير عقلا هم
روشني بر اين موضوع اسـت.  آثار علمي گرانبهاي آنان شاهد  و اند امور ديني همت گمارده

با ارسـال رسـل و    شارع مقدس نيز همين شيوه را مد نظر داشته كه از زمان خلقت آدم(ع)
اين مهم اقـدام   به(ع)معصوم ةو تكميل هدايت توسط ائم(ص)بعثت خاص نبي اكرم اسلام

  است.  دهكر

  ارشاد   ةقلمرو قاعد
جهل به حكم و جهل به موضوع. در اين قسمت  :طور كلي جهل مكلف بر دو قسم است هب
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جهل بـه احكـام و جهـل بـه موضـوعات بررسـي        ةارشاد را در حيط ةقلمرو وجوب قاعد
  . خواهيم كرد

  ارشاد در احكام  )الف
در صورت جهل بـه حكـم لازم    آيد اين است كه ارشاد دست مي شده به مطرح ةآنچه از ادل

است، يعني ابلاغ و اعلام حكم به فرد جاهل وجوب دارد. فقها بـه وجـوب تعلـيم احكـام     
لكنـه مـن   « فرمايـد:  مي زمينهاند. شيخ انصاري در اين  كلي در مواضع متعددي تصريح كرده

فالعالم في حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف الي آخر الابد بتبليغ الشاهد الغائب، 
وجوب  ؛الحقيقه مبلغّ عن االله ليتم الحجه علي الجاهل و يتحققّ فيه قابليه الاطاعه والمعصيه

آن از جهت وجوب تبليغ در تكـاليف اسـت، تـا     باشد و ارشاد جاهل در جهل به حكم مي
غـي اسـت از سـوي    لتكليف براي شاهد و غايب استمرار داشـته باشـد. بنـابراين عـالم، مب    

 »ا حجت را بر جاهل تمام نمايد تا در او قابليت اطاعت و معصـيت ايجـاد گـردد   خداوند ت
محقق عراقي نيز وجوب ارشاد جاهل را در احكـام كلـي    .)77 :1 ، ج1378(شيخ انصاري، 

ال و نفر و ماننـد آن دانسـته و ادعـاي اجمـاع بـراي آن را نيـز دارد       ؤس ةمستفاد از ظاهر آي
اما احكام الكليه الالهيـه فـلا   « االله خويي نيز معتقد است: تآي. )1368، 13محقق عراقي، ج (

ريب في وجوب اعلام الجاهل بها لوجوب تبليغ الاحكام الشرعيه علـي النـاس جـيلا بعـد     
جيل الي يوم القيامه و قد دلّت عليه آيه النفر و الروايات الوارده في بذل العلـم و تعليمـه و   

 ـدر احكام كلي الهي بدون شك ا ؛تعلّمه خـاطر وجـوب تبليـغ     هعلام جاهل واجب است، ب
 ـ  ،احكام شرعي بر مردم نفـر و   ةنسل بعد از نسل تا روز قيامت و اين وجوب مسـتفاد از آي

غـروي  . )201 :1، ج 1412(خـويي،   »روايات وارده در بـذل علـم و تعلـيم و تعلـم اسـت     
رعي و حفـظ  فرمايد: ارشاد جاهل از باب وجـوب بيـان و تبليـغ احكـام ش ـ     تبريزي نيز مي

 :3 ، ج1410احكام در جهت جلوگيري از نابود شدن آنها واجب اسـت (غـروي تبريـزي،    
اجرت بر واجبات نيز به وجوب ارشاد جاهل  بحث حرمت اخذ در آن فقها علاوه بر .)379

اند. از آن جمله شهيد اول در كتـاب دروس فرمـوده اسـت كـه اخـذ       هاشاره كرددر احكام 
كفايي) در مورد تعليم قرآن و تفقه و ارشاد به معارف الهي  عيني واجرت بر تعليم واجب (

) و شـهيد ثـاني نيـز در بحـث مكاسـب محرمـه،       172 :3، ج 1412شهيد اول، حرام است (



  507 ارشاد جاهل ةقاعد يفقه يبررس 

، 1394 شهيد ثاني،ن را حرام دانسته است (ااجرت بر تعليم تكاليف واجب، مثل تعليم مكلف
ري مثل تعليم احكام و مسائل حلال و حرام كـه  فرمايند: امو امام خميني نيز مي. )218 :3ج 

االله  آيـت . )499 :1، ج 1403خميني، بر انسان واجب است، اخذ اجرت بر آنها حرام است (
ارشاد جاهل، ارشـاد احكـام كلـي الهـي اسـت       ةقدر متيقن از ادل فرمايند: مصطفوي نيز مي

 .(همان)

  ارشاد در موضوعات) ب
ت و مصاديق، بين علما اختلاف وجـود دارد. برخـي از   وجوب ارشاد در موضوعا زمينةدر 

اين علما، علامه حلي است كـه   ةعلما، قائل به وجوب ارشاد در موضوعات هستند. از جمل
وقتي از او پرسيده شده كه شخصي شاهد آن اسـت كـه    »اجوبة المسائل المهنّائيه«در كتاب 

نجس وضو يا غسل كرده يا در  كند يا با آب ديگري در وضو يا غسل خود اخلالي وارد مي
له آگاه كنـد؟  ئخواند، آيا بر او واجب است كه آن شخص را بر اين مس لباس نجس نماز مي

. )48تـا:   بـي علامـه حلـي،   كه اعلام واجب است از باب امـر بـه معـروف (    دهد جواب مي
صاحب معالم نيز قول به وجوب ارشـاد در موضـوعات را بـه برخـي از اصـحاب نسـبت       

فرمايند كه اگر دو عادل در لباس يا آب ديگـري   برخي اصحاب ما مي«فرمايد:  و ميدهد  مي
كه تجنب از نجاست واجب  نجاستي ببينند، ممكن است كه اعلام بر آنها واجب باشد، چرا

است و اين حكم آنها متوقف بر اخباري است كه در اين رابطه وارد شده و ممكن است كه 
نجاست، در صورت علم به آن واجب است و تكليف غافل  كه تجنب از چرا ،واجب نباشد
» شكي نيست كه دلالت اخبار بر اين مطلـب اولـي اسـت   « فرمايد: و سپس مي »محال است

در حدائق نيز به برخي از علما نسبت داده شده كـه   .)579 :2 ، ج1362الدين حلي،  جمال(
. )261 :5، ج 1369، اعلام به امام در خصوص نجاست لباسش واجب است (شيخ بحرانـي 

توان گفت كه اصل عدم وجوب اعلام در موضوعات است و  استدلال اين علما مي زمينةدر 
امر به معروف و نهي از منكر، مختص موردي اسـت كـه صـدور فعـل منكـر از فاعـل        لةاد
كه اگر فاعل جهل به  چرا ،شود صورت عمدي باشد و بنابراين در مورد جاهل مطرح نمي به

شود، پس عمل نسـبت   توجه به اينكه خطاب شامل جاهل و ناسي نمي ته باشد، باواقع داش
ديگر، رواياتي نيز وجود دارد كه مستفاد از  نبةاز ج .به او منكر نيست (شيخ بحراني، همان)
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نهايـة  «آنها عدم وجوب اعلام در موضـوعات اسـت و بـراي همـين اسـت كـه علامـه در        
علامـه  به نمازگزار، نجاست لباسش اعـلام شـود (   فرموده است كه واجب نيست »الاحكام
اكثريـت   ةقول به عدم وجوب ارشاد در موضوعات، قول برگزيد .)389 :1، ج 1405حلي، 

: 1، ج 1404طباطبايي حكـيم،   ؛93 :1409سيد كاظم يزدي،  ؛علماست (شيخ بحراني، همان
علام در موضـوعات.  دليل بر وجوب ا نبوددليل  ) به333 :2، ج 1410غروي تبريزي،  ؛523
وجوب امر به معـروف و نهـي از    ةعبارت ديگر، جهل به موضوع از اموري نيست كه ادل به

شـود و از طـرف    دليل جهل، فعل جاهل منكر محسوب نمي كه به منكر شامل آن شود. چرا
چرا كـه شـخص عـالم بـه      ،گيرد وجوب تعليم احكام شرعي نيز آن را دربر نمي ةديگر، ادل

اي نيز وجود دارد كه بر عدم وجـوب   جهل به موضوع دارد. علاوه بر آن ادلهحكم است و 
اين روايات، روايت محمدبن مسـلم از امـام صـادق يـا امـام       ةكند. از جمل ميدلالت اعلام 

بينـد، در   پرسد كه در لباس ديگري نجاستي مي مردي مي بارةكه از معصوم در باقر(ع) است
(حـر عـاملي،   » به او نگويد تا منصرف شـود « :فرمايد (ع) ميمخواند، اما كه او نماز مي حالي
كسي كه غسل كرده  (ع) در موردبن سنان از امام صادق ) و روايت عبداالله487 :3، ج 1409
گويد كه مقداري از نجاست در پشت او باقي مانده و آب غسل به  و ديگري به او مياست 

(حـر عـاملي،    »شـد؟  كرد چه مي كوت ميس اگر« و امام(ع) فرمود:است آنجا اصابت نكرده 
كـه لباسـي را از مـردي     صادق(ع) در مـورد مـردي  بن بكير از امام  همان) و روايت عبداالله

(حـر عـاملي،   » به اعـلام نيسـت   نيازي«امام(ع) فرمود: عاريه كرد كه در آن نجاستي بود و 
    .)488 همان:

واقعيت، ديگـران را   ةبه بهاننبايد  ،از اين احاديث چنين مستفاد است كه در موضوعات
و حـرج   جاهل در عسر يبه زحمت انداخت. برخي از علما اعلام را زماني كه موجب القا

 :2 ، ج1410اند (غـروي تبريـزي،    دهكرهمراه داشته باشد، حرام اعلام  را به يا اذيت او ودش
جـوب ارشـاد   البته برخي از فقها از حكم عدم و. )120 :1، ج 1412ابوالقاسم خويي،  ؛333

و به  اند استثنا كرده ،كه شارع نسبت به آنها اهتمام جدي داردرا در موضوعات، امور مهمي 
منـان  ؤاند. اموري مانند دماء و نفوس و عرض و آبروي م دادهحكم وجوب اين موضوعات 

ديگري را مهدورالـدم   مثل كسي كه اشتباهاً )ي بر آنها راضي نيستدكه شارع هرگز به تع(



  509 ارشاد جاهل ةقاعد يفقه يبررس 

ارشاد و اعلام به او واجب است (شـيخ انصـاري،    ند و قصد كشتن او را دارد كه قطعاًدا مي
البتـه در   .)48، ج 1390مصـطفوي،   ؛120 :1، ج 1412ابوالقاسم خـويي،  ؛ 77 :1 ، ج1378

اين مورد بايد گفت كه عقل در اين امور حكم مستقل به وجوب دفع ضرر دارد. يعني عقل 
حكـم   ةملازم ـ ةا گرفت و بر اسـاس قاعـد  ربايد جلوي ضرر  در اين اموركه كند  حكم مي

 بـراي و ارشاد در آنها را  ردعقل با شرع، شارع نيز نسبت به اين موضوعات اهتمام جدي دا
  داند.  دفع ضرر محتمل واجب مي

  »وجوب اعلام الجاهل فيما يعطي« ةارشاد با قاعد ةنسبت قاعد
يب و نجاست مبيع و وجـوب اعـلام عيـب و    ع زمينةطور مفصل در  هفقهي، ب هاي بادر كت

 ةاست كه علما از آنها قاعـد  شدهمطرح  موضوعنجاست به مشتري بحث و رواياتي در اين 
اند. معنـاي قاعـده ايـن اسـت كـه       دهكررا اصطياد  »وجوب اعلام الجاهل فيما يعطي«فقهي 

مشكل  داري(نجس يا معيوب) را به ديگري بدهد، واجب است مشكل موردهرگاه شخصي 
اثبات اين قاعده به روايات و برخـي   براي )320: 1390(مصطفوي،  كندرا بيان و اعلام  آن

  اين روايات: ةقواعد استناد شده است. از جمل
 آن را بفـروش و « است كه در مورد روغن زيتون متنجس فرمود: نقل (ع)صادقاز امام  

. )66 :12، ج 1409عـاملي،   (حـر  »ردكار بب هرا در روشنايي چراغ ب به مشتري بيان نما تا آن
وجـوب اعـلام روغـن     ) بـر 194 :24عـاملي، همـان، ج    اين روايت و روايات مشابه (حـر 

  دارد. دلالت شده به مشتري  نجس
اعـلام، منحصـر سـاختن انتفـاع در      ةفايد«شيخ انصاري در اين رابطه فرموده است:  

سـازي شـخص   ه كنـد، آگـا   استصباح است. بنابراين در آنچه شخص به ديگري عطا مـي 
اي كـه اگـر    گونـه  بـه  ،جاهل واجب است. البته در مواردي كه انتفاع غالب آن حرام باشد

 امـام(ع) (اكل نجاست) معلوم است. پس گويا  وقوع در حرام اعلام صورت نگيرد، عادتاً
 »ترك اعلام از سوي تو، شخص در حرام واقعي، واقع نشود ةواسط هفرموده اعلام كن تا ب

حرمـت  «اثبات قاعده به براي االله خويي نيز مرحوم آيت. )73 :1، ج 1378يخ انصاري، ش(
فـروش روغـن متـنجس،     از آنجـا كـه معاملـه و   «گويد:  و مي كند مياستناد »تغريرالجاهل
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در شرع مقدس حكم  شود و افتادن او در حرام واقعي مي م موجب ارتكاب وطور مسلّ هب
از فحواي كلام شارع، حرمت قرار دادن ديگري در فعل به حرمت آن داده شده است، لذا 

بر درستي اين قضيه روايات زيادي نيز آمده كه دال بـر حرمـت    شود. و حرام استنباط مي
، 1402خـويي،  » (روايات دال بر حرمت فتوا دادن بدون علم ةتغرير جاهل است. از جمل

اينكه در روايت آمـده وزر   :فرمايد شيخ انصاري نيز در مورد اين روايات مي .)116 :1ج 
فقيه است، از جهـت   ةكنند، بر عهد و وبال كساني كه به فتواي بدون علم فقيهي عمل مي

اسـت (مكاسـب،    شـده ده است و سبب وقوع در حرام كركه وي  بودهتسبيب و تغريري 
و بنابراين اظهار  بودهنجاست، عيب مخفي  اعتقاد دارد كهشيخ انصاري همچنين . همان)
بـا كتمـان آن، غـش در     ،ه مشتري واجب است و حتي اگر نجاست را عيـب نـدانيم  آن ب

اعلام نيز واجـب اسـت و البتـه كتمـان عيـب       ش،شود و در صورت غ معامله حاصل مي
از نظر مرحوم خويي، اعلام نكـردن   .)262 آيد (مكاسب، همان: حساب مي خفي، غش به

 كندوشنده اعتماد مشتري را جلب عيب ظاهري نيز مصداق غش است. مانند زماني كه فر
شود  صورت عدم اعلام بايع، غش محسوب مي كه در اين كندو به او عيب مبيع را اعلام ن

در ابواب ديگـر فقـه    »اعلام الجاهل في مايعطي«وجوب  ةقاعد. )8 :2، ج 1402خويي، (
وجـود  جريان دارد. در باب صلح اگر يكي از طرفين، عـالم بـه    )نظير صلح و عاريه(نيز 

كـه جاهـل، مـال     ت آن حق باشـد، در صـورتي  حق و طرف ديگر جاهل به كيفيت و كمي
اضافي از ارزش مال الصلح به عالم پرداخت كند، اين مال، مصداق اكـل مـال بـه باطـل     

در اين موارد بر عالم واجب است «فرمايد:  مي زمينهاست. صاحب مفاتيح الشرايع در اين 
در باب عاريه نيز فقها  .)122 :3، ج 1401(فيض كاشاني،  »موضوع را به جاهل اعلام كند

دند. صاحب مرشد المغترب كروجوب اعلام يا عدم آن بيان  زمينةمختلفي را در  هاينظر
اي خوردني و نوشيدني باشد، اطـلاع بـه نجاسـت آنهـا واجـب       اگر مال عاريه«گويد:  مي

لا از امـوري باشـد كـه طهـارت     است. اما اگر چيزي مثل لباس باشد، اگر آن لباس يا كـا 
صـورت واجـب    شرط استفاده از آن است، اعلام به نجاست آن واجب است، در غيـراين 

نيز وجوب اعـلام   »المعالم الزلفي«صاحب كتاب  .)158: 1422(طباطبايي حكيم،  »نيست
در صورت وجود شك، مالـك بـر اسـاس     گويد: داند و مي نجاست را از باب احتياط مي
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وليكن احتياط واجب آن است كه مستعير، نجاست را  ،عمل خواهد كرد اصل استصحاب
سـيد   .)486: 1380كه ارشاد جاهل لازم و ضروري است (نجفي عراقي،  ، چراكنداعلام 

ابوالقاسم خويي نيز اعلام نجاست در عاريه و ساير عقـودي كـه از منـافع آنهـا اسـتفاده      
دانـد و معتقـد اسـت آنهـا بـا       جـب مـي  حرمت تسبيب الي الحـرام وا  نبةاز ج را شود مي

 نبـه شوند و اعلام نكردن آنها از ايـن ج  سكوتشان سبب خوردن يا نوشيدن مال نجس مي
ــت (  ــرام اس ــويي، ح  ــ .)314 :3، ج 1418خ ــي ادل ــد ةاز بررس ــلام  « ةقاع ــوب اع وج

چنين مستفاد است كه اين قاعده مختص مواردي است كه شخص عالمي سـبب  »الجاهل
خواهـد  در حرام واقع شود كه در اين موارد، اعلام به جاهـل واجـب    تا جاهلي شود  مي
ارشاد، اعم از اين مورد يا مواردي است كه عالم سبب  ةكه وجوب در قاعد . در حاليبود
وجوبي ارشاد و اعلام  ةو فقط از باب عالم بودن، وظيفاست جاهل در حرام نشده  يالقا

ارشاد جاهل با ايـن قاعـده،    ةكه نسبت قاعد دخواهد بوبه جاهل را دارد. بنابراين واضح 
  . استارشاد جاهل  ةعموم و خصوص مطلق و وجوب اعلام الجاهل اخص از قاعد

  ارشاد جاهل با امر به معروف و نهي از منكر ةنسبت قاعد
ترين واجبـات اسـلام و عامـل مهمـي بـراي ايجـاد        امر به معروف و نهي از منكر از بزرگ

مراد فقها از امر به معروف و نهي از منكر، مطلق  .شود محسوب ميسلامتي و صلاح جامعه 
مـراد از   .يا ترك چيزي اسـت (خـواه بـه گفتـار يـا كـردار)      دادن برانگيختن كسي بر انجام 

امر به معروف و  خواهد بود.معروف و منكر هر كار پسنديده و ناپسند، از نظر عقل و شرع 
وجـوب آن كفـايي اسـت (محقـق      ،اجماع علمـا نهي از منكر، دو امر واجب هستند و طبق 

هر دو قسم امر بـه معـروف و نهـي از    «گويد:  صاحب جواهر مي. )341 :1، ج 1961حلي، 
اند  دليل كتاب و سنت. بلكه شيخ و فاضل و شهيدين قائل شده منكر نزد مسلمين واجبند، به

 ـ   (نجفـي،   »داردبه اينكه اين وجوب از مستقلات عقلي است و نيازي به حدود شـرع نيـز ن
واجـب بـودن ايـن دو فريضـه از     «فرمايـد:   امام خميني (ره) نيـز مـي  . )358 :21، ج 1981

امام ( »با توجه به لزوم آن و التزام بدان كافر است ،ضروريات دين بوده و منكر اين وجوب
همچنين امر به معروف و نهي از منكر، تنها به گروه خاصـي از   .)443 :1ج ، 1403خميني، 
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، 1410بلكه با جمع شرايط بر عالم و غيرعالم واجب است (خـويي،   ،اختصاص ندارد مردم
    .)352 :1 ج

اصطلاح ارشاد جاهل در كنار امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر       در عبارات فقها مكرراً
نظـر   بـه  ،ارشـاد جاهـل   ةبندي احكام و مسـتندات و قلمـرو قاعـد    كار رفته است. با جمع هب

در حكم تكليفي ايـن   اولاً اين قاعده با امر به معروف و نهي از منكر: رسد نقاط اشتراك مي
آنها، حكم تكليفي هـر   ةدو فريضه است، چرا كه به تصريح بسياري از علما و مستفاد از ادل

هر دو فريضه در برخي شرايط اجرايي مثـل عـالم بـودن بـه      ثانياً ؛دو، وجوب كفايي است
معروف و منكر و همچنـين احتمـال    ،ز موضوع جهليعني علم و آگاهي ا ،موضوع تكليف

وجود تمايزات اساسي در اين دو فريضـه   اما. استمفسده مشترك  نبودثير در مخاطب و أت
ارشاد جاهل با امر به معـروف تبـاين    ةكه به اين نتيجه برسيم كه نسبت قاعد شود سبب مي

  كه: چرا ؛است
كـه موضـوع    در حالي ؛ا موضوع استارشاد جاهل، جهل به حكم ي ةموضوع قاعد :اولاً

دانسـته  امر به معروف و نهي از منكر، رفتار خلاف شرع از روي عمد و در جهت معصيت 
برخي فقهاي معاصر وجوب امر  .)47: 1390مصطفوي،  ؛118 :1، ج 1412(خويي،  شود مي

دن دانند كه واجب بودن معروف و حـرام بـو   به معروف و نهي از منكر را مشروط به آن مي
منكر، در حق فاعل منجز و ثابت باشد و در ترك واجب و فعل حرام عذري نداشته باشـند  

اگر فاعل معتقد به مباح بودن فعل حرام يا مجاز بودن ترك واجب باشـد، در  كه و معتقدند 
طور در مواردي كـه فاعـل    شود و همين صورت امر به معروف و نهي از منكر ساقط مي اين

صورت از راه تنبه غافل يا ارشـاد جاهـل،    عذر داشته باشد كه در اين حرام يا تارك واجب،
    .)765: 2، ج 1403(امام خميني،  شود تنبيه و ارشاد لازم مي

ارشاد جاهل به احكام شرعي واجب است. اما در وجوب ارشاد جاهل به موضوع  :ثانياً
كـه در وجـوب    حـالي  اند. در اختلاف هست و اكثر فقها ارشاد به موضوع را واجب ندانسته

امر به معروف و نهي از منكر تفاوتي در اين مورد وجود ندارد و موضـوع ايـن فريضـه در    
  دارد. علم خصوص مواردي است كه مكلف به حكم و موضوع فعل خود 

مور دانـي  أمعناي طلب آمر عالي نسبت به م را به آن كه اكثراً »امر«باتوجه به معناي  :ثالثاً
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مهمي براي تمييز مفهوم امر بـه معـروف و نهـي از منكـر از      صين امر شاخاند، ا معنا كرده
كه امر به معروف و نهي از منكر بايد به نحو آمرانـه   . چرااستمفاهيمي مانند ارشاد جاهل 

نصيحت وجود  و كه اين شاخص در اموري مثل دعوت به خير، ارشاد، تبليغ حالي باشد، در
  ندارد. 

دادن روف و نهي از منكر طوري اسـت كـه بايـد پـس از انجـام      : طبيعت امر به معرابعاً
د و قبل از اقدام به اين مراحل توسل به اين پذيردعوت و ارشاد انجام  ،اعلام، مراحل تعليم

ارشـاد   ةبنابراين از نظر رتبه، رتب ـ .)238 :1، ج 1421فريضه نادرست است (عميد زنجاني، 
  است. م مقدجاهل بر امر به معروف و نهي از منكر 

از نظر علما امر به معروف و نهي از منكر مختص به گـروه خاصـي از مـردم     :خامساً
طور كه از آيات قرآن و احاديث شـريفه،   ) وليكن همان352 :1، ج 1410نيست (خويي، 

ست و هر كس يتعطيلي در آن جايز ن شود، قطعاً كّد و وجوب اين دو فريضه معلوم ميأت
 ) ولـيكن بـا  128 :1، ج 1363كوشد و اقدام كند (محقـق حلـي،   آن بدادن بايد در انجام 

و به استناد  )استهمراه الزام  كه با لزوم و(توجه به ماهيت امر به معروف و نهي از منكر 
اي باشـد كـه مـورد     اسلامي، بايد بر دوش گروه ويـژه  ةمهم در جامع ةآن، اين وظيف ةادل
كه اصلاح جامعـه و   چرا ،نظارت داشته باشندهاي اجتماعي مردم  و بر رفتار ندييد نظامأت

 لـة بدون قدرت منسجم و مسئول مشخص امكان ندارد. بـر مبنـاي اد   ،جلوگيري از فساد
شرعي، تشكيل حكومت اسلامي براي اجراي امر به معروف و نهـي از منكـر لازم اسـت    

يا ملـت  دولت  وسيلة بهو هرچند فقها كمتر از تفكيك اين وظيفه  )227: 1981(منتظري، 
، انـد (نجفـي   بيشتر فقها، موضوع عيني يا كفايي بـودن آن را متـذكر شـده    د،ان سخن گفته

رسد همين امر تا حدي مبناي جايگاه عام و خاص بودن  نظر مي ) و به360 :24، ج 1404
اجرايـي حـدود امـر بـه      ةواگـذار كـردن مرحل ـ   زمينةدر  ، امادهد اين وظيفه را نشان مي
 .)386 ر به امـام و حكومـت، ادعـاي اجمـاع شـده اسـت (همـان:       معروف و نهي از منك

كه هم امكان تبليغ (بنابراين اجراي امر به معروف و نهي از منكر جز از سوي نهاد دولت 
كـه   آيـد. در حـالي   برنمي )ثير و هم قدرت اجرايي و هم قدرت قانونگذاريأدارد و هم ت

مر وجوبي ارشاد جاهـل مخـتص   ا اين خصوصيت در ارشاد جاهل وجود ندارد و اصولاً
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  گيرد. علما و آگاهان بر علوم ديني در موارد جهل مخاطب در هر زمان و مكان تعلق مي
ارشاد با امر به معـروف   ةرسيم كه نسبت قاعد بندي اين مطالب به اين نتيجه مي از جمع

جامعـه  با وجود اين، هر دو فريضه از عوامل مهم در تعليم و تربيت و اصـلاح   است،تباين 
  روند.  شمار مي به

  گيري  نتيجه
كه بر عالم واجب است كـه جاهـل را    شود ميارشاد چنين مستفاد  ةقاعد ةبندي ادل از جمع

در يادگيري مسائل ديني راهنمايي كنـد و منظـور از ارشـاد، تعلـيم در احكـام و اعـلام در       
اينكـه   بـارة اما در معناي آموزش دادن و مطلع كردن است. طور كلي به هموضوعات بوده و ب

 ،وجـوب عينـي اسـت    ،اصل در واجبات ارشاد جاهل واجب عيني است يا كفايي، هر چند
واجـب كفـايي    »منكم لتكن امة«و  »فلولانفر من كل فرقة طائفة منهم« ةارشاد جاهل به قرين

عبـارت   ال است يـا خيـر يـا بـه    ؤاينكه آيا ارشاد جاهل متوقف بر س زمينةو در  خواهد بود
 ـ    ارشاد ابتدايي واجب است يا استرشادي، بايد گفت هرچند بـا ديگر   ةتوجـه بـه امـر در آي

بايـد گفـت    ؛ال جاهل واجب استؤارشاد عالم در زمان س ظاهراً »فسئلوا اهل الذكر«ال ؤس
كه احكـام ضـروري مـردم باشـد، واجـب       ديگر در صورتي ةارشاد ابتدايي نيز به استناد ادل

 ـ برخي از علما تصريح كرده طور كه . همانشود دانسته مي ال و ؤس ـ ةاند به اينكه ظاهر دو آي
  دارد. دلالت بر وجوب ارشاد جاهل در احكام كلي  ،نفر و امثال آن

كه دال بر وجوب انـذار و  (نفر  ةادله و مستندات وجوب ارشاد جاهل، آياتي نظير آي
ط اهـل ذكـر   كه بر وجوب راهنمايي جاهـل توس ـ (ال ؤس ةو آي است) ارشاد مردم ناآگاه

دلالـت  كه بر حرمت كتمان و در نتيجـه وجـوب اظهـار علـم     (كتمان  ةو آيدلالت دارد) 
 ـاست تبليغ  ةآي وكند)  مي دلالـت  علمـا   ةكه بر وجوب ابلاغ و تبليغ احكام دين از ناحي

تبيين كه دلالت واضح بـر وجـوب تبيـين     ةكه از مصاديق ارشاد است و همچنين آيدارد 
سوي خير  دعوت كه دال بر وجوب دعوت مردم به ةو آي ردن داالفاحكام شرعي براي مك

حرمت كتمان علم و وجـوب بـذل علـم و     و سعادت است و روايات بسياري كه دال بر
همگـي  اينهـا   .داننـد  و در زمان ظهور بدعت، اظهار علم را واجب مي هستندتعليم افراد 
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ن واجـب كفـايي   ع دين به جاهلادلالت دارند بر اينكه تفقه در دين و تعليم اصول و فرو
 ـ    است و تعليم امور مكروه و مستحب واجب نيست. چـرا  نفـر   ةكـه مفهـوم انـذار در آي

كتمان مربوط به  بارةالتخويف است و همچنين لعن خداوند و لاعنين در معناي ابلاغ مع به
 در عدم اعلام و تعليم احكام ترخيصي، لعن متصور نيست و انـذار  احكام الزامي است و

طور كه ارسال رسل و انـزال   عقلي لطف، همان ةنيز وجود ندارد. همچنين بر اساس قاعد
كه ارشاد جاهـل را   بودهخداوند است، يكي از الطاف الهي هم اين  بكتب، لطف از جان

و بسياري از مردم در اثر جهل، دچار شود  واجب كند كه اگر واجب نكند، ترك لطف مي
دادن سـمت انجـام    ابراين هدايت بشر و سوق دادن آنان بـه . بنشوند معاصي و گناهان مي

كند كه شارع اين تكليف را واجب و علما را  و لطف الهي اقتضا مي استتكاليف واجب 
عقلي وجوب دفع ضرر محتمل نيز هرچند قدر  ة. در قاعدكندنسبت به ارشاد جاهل الزام 

بردار  واعد عقلي تخصيصچون ق ،دفع ضرر، دفع ضرر اخروي علي النفس است متيقن از
نيستند و عقل در اين رابطه حكم قطعي دارد كه دفع ضررهاي قطعي و معتنابه احتمـالي  

دفع ضررهاي قطعي و مظنوني كه توان گفت  ، ميخواهد بوداز ديگران و دين نيز واجب 
به حكم عقل واجب است. بـا بررسـي قلمـرو     ،شود جهل به احكام وارد مي طةواس هكه ب

شاد جاهل كه اعتقادات و احكام الزامي و موضوعات مورد اهتمام شرع را دربر وجوب ار
عام فقهي است كـه در ابـواب    ةرسيم كه ارشاد جاهل يك قاعد گيرد، به اين نتيجه مي مي

  مختلف فقهي كاربرد دارد. 
خصوص مطلـق   عموم و »وجوب اعلام الجاهل فيما يعطي« ةنسبت اين قاعده با قاعد 

 بـوده ارشاد جاهل، وجوب ارشاد در احكام و موضوعات مهمي  ةقلمرو قاعد است. چرا كه
نيست و راضي وجه به ترك آنها  هيچ و بهاست اي داشته  كه شارع نسبت به آنها اهتمام ويژه

موضوعاتي است كـه   وجز »وجوب اعلام الجاهل فيما يعطي« ةنيز در قاعد »ما يعطي« قطعاً
شكل خاص توجه داشته و اعلام آن را واجب دانسـته   به ،ن به جاهلآشارع نسبت به اعلام 

دليل تفاوت در موضوع  به ،ارشاد جاهل با امر به معروف و نهي از منكر ةاست. نسبت قاعد
و شارع  بودهارشاد، جهل مكلف به احكام يا موضوعات  ةچرا كه موضوع قاعد ؛تباين است

در ه اسـت. ولـيكن   كـرد واجـب  حالت جهل، ارشاد جاهـل را بـر عـالم     ةمقدس با ملاحظ
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موضوع امر به معروف و نهي از منكر، مكلف عالم عامدي است كه عصـيان ورزيـده و بـه    
حالت علم و عمـد او در   ةه و شارع مقدس با ملاحظكردمخالفت با احكام شرعيه مبادرت 

  عالم نهاده است.  ةعصيان، امر به معروف و نهي از منكر را نسبت به او بر عهد
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